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روزی کـه مسـئولیت کانـون فرهنگـی مسـجد رو قبـول کـردم، اصلاً نمی‌دونسـتم 
این‌قدر زود کم میارم و زیر بار این مسئولیت احساس له‌شدن بهم دست می‌ده.
داسـتان از اونجـا شـروع شـد که بارهـا به‌خاطر ضعیف‌بـودنِ عملکـردِ کانون، 
بـه امام‌جماعـت مسـجد اعتـراض کـرده بـودم. ایشـونم هـر دفعـه قول مـی‌داد تا 
انتقاداتـم رو بـه گـوش مسـئولش برسـونه؛ امـا وقتـی گلایه‌هـام از حد گذشـت، با 
قانع‌کردنِ هیئت‌امنا منو به‌عنوان رئیس کانون انتخاب و معرفی کرد. نمی‌دونم 
هدفـش ایـن بـود کـه بهم بفهمونه بیرون گود نشسـتم و می‌گـم لنگش کن و خبر 
ندارم کار به اون راحتی‌هام که فکر می‌کنم نیسـت یا واقعاً دوسـت داشـت بیام و 
اوضـاع رو راسـت‌وریس بکنـم؛ امـا هدف حاج‌آقـا هرچی که بود، مـن بازندۀ این راه 

شده بودم.
بازنـده شـدم؛ چـون اولاً، یـه نوجـوون بی‌تجربه بودم و کسـی بـرای حرفم تره 
هم خورد نمی‌کرد؛ ثانیاً، فشـار کار و برنامه‌ها خیلی زیاد بود و توقعات مردم هم 

خیلی بالا. برای همین خسته بودم و ناامید.
تنها کسایی هم که توی کانون باهام همراه می‌شدن، بچه‌های کم‌سن‌وسال، 
در حد پیش‌دبسـتانی و نهایتاً اول، دوم ابتدایی بودن؛ البته اونا هم یه روز وقتی 
تمرین سـرود داشـتیم، بلایی سـر مسجد آوردن که بیا و ببین. مثل زنبورهایی که 
یکی لونه‌شون رو تکون داده باشه، توی شبستان می‌دویدن و فقط زمانِ برخورد 
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با هم، در حد چند ثانیه می‌افتادن زمین، بعد سرشون رو می‌مالیدن و دوباره روز 
از نو روزی از نو. یادمه برای نگه‌داشتنشون فقط جلوشون می‌ایستادم، آغوشم 
رو وامی‌کردم تا بتونم یکی‌یکی اونا رو بگیرم و بشونمشون یه گوشه؛ اما یکی‌دو 

تا نبودن و این راهکار هم کارساز نشد.
داشـتم مثـل یـه فرمانـدۀ شکسـت‌خورده وسـط میـدون جنـگ، به آشـفتگی 
لشـکرم نـگاه می‌کـردم کـه از بـدِ حادثـه، یکـی از اعضـای هیئت‌امنا، اونم کسـی که 
اصلاً بـا بی‌نظمـی توی مسـجد کنـار نمی‌اومد از راه رسـید. وای که اگـه کارد بهش 
می‌زدی، خونش در نمی‌اومد. دید سـه نفر به منبر آویزون شـدن، یکی رفته روی 
آب‌سردکن نشسته، دو نفر دارن با رحل‌ها برج‌سازی می‌کنن و بقیه هم مثل زنبور 

وِزوِز کنان همچنان در حرکتن.
فقط نعرۀ: »چه خبرتونه!« رو شنیدم و تموم.

گرچه اون آقای محترم کار رو تا جلسۀ محاکمۀ من توی هیئت‌امنا پیش بُرد، 
ولـی بـه لطـف حمایت‌هـای امام‌جماعت عزیزمـون، یعنی حاج‌آقا دوسـتی، نجات 

پیدا کردم.
البته این چالش اصلی من نبود. چالش اصلی چند نفر از هم‌سن‌وسال‌های 
خـودم بـودن کـه نقشـه می‌ریختـن تـا جـوری منـو زمیـن بزنن کـه دیگه حتـی توی 
مسـجد هـم نتونـم سـرم رو بلنـد کنـم؛ چـه برسـه بـه اینکه بخـوام مسـئول کانون 
بمونـم. نمی‌تونـم بگـم چـه کارهایـی کـردن؛ چـون بدآمـوزی داره، همین‌قدر بگم 

که اشکم رو درآوردن و کار رو به جایی رسوندن که تصمیم گرفتم استعفا بدم.
برای همین رفتم پیش حاج‌آقا دوستی و گفتم:

_ حاج‌آقا! سلام.
_ سلام! آقاعلیرضا! رئیس نوجوون کانون فرهنگی مسجد.
_ آقا بهتره بفرمایید رئیس سابق! چون اومدم استعفا بدم!

_ چرا؟ باز کسی چیزی گفته؟
_ از چیزی‌گفتن گذشته حاج‌آقا!

سـرم رو انداختـم پاییـن. مکثـی کـردم و ادامـه دادم: »تقریبـا تـوی هیـچ‌کاری 
موفق نشدم طیِ این چند ماه. اونایی که از خودم خیلی کوچیک‌ترن، کنترلشون 
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بـرام سـخته و مسـجد رو می‌ریـزن به‌هـم؛ اونایـی هـم کـه هم‌سن‌وسـال خـودم 
هسـتن، اصلاً باهـام همراه نمی‌شـن و تـوی برنامه‌هـای کانون شـرکت نمی‌کنن. 
چند نفری هم هسـتن که با رفتارهای غیراخلاقی، مدام یا نیش و کنایه می‌زنن یا 
پیش این و اون بهم تهمت می‌زنن تا منو از چشـم اهالی مسـجد بندازن. خلاصه 
اومـدم هـم بابـت اعتمـاد و حمایت‌هاتون تشـکر کنم، هـم اگه اجـازه بدین، دیگه 

مسئول کانون نباشم.«
حاج‌آقا دوستی همین‌جور که داشت چایی می‌ریخت، گفت:

_ جالبـه! اتفاقـی کـه بـرات افتـاده، منـو یـاد یـه خاطـره از شـهید سیدحسـن 
نصرالله انداخت.

بعد هم با سینی‌چایی اومد، روی صندلی روبه‌رویی‌م نشست و ادامه داد:

سیدحسـن نصـرالله می‌گفـت مـا )حـزب‌الله لبنـان( سـال 1997، 1998 
منـم  بودیـم.  سـختی  به‌شـدت  موقعیت‌هـای  تـوی  واقعـا  میالدی 
اون‌موقع جوون بودم و احساس می‌کردم باری که روی دوشم گذاشته 
شـده، بیشـتر از حـد توانمـه. انسـان هـم وقتـی بـه مرحلـه‌ای می‌رسـه 
کـه خسـته می‌شـه، ترجیح می‌ده شـخص دیگـه‌ای بیاد مسـئولیت رو 
بپذیـره. خلاصـه می‌گـه اومـدم ایـران و رفتـم خدمـت امـام خامنه‌ای و 
بهشـون گفتـم: »آقاجان! من چـی‌کار کنم؟« حضرت آقا فرمودن: »تو 
کـه هنـوز جوونـی و کل محاسـنت سـیاهه! پـس مـن از خسـتگی‌هام 
چـی بگـم بـا ایـن محاسـن سـفید؟« بعـد هـم فرمـودن: »طبیعیـه کـه 
انسـان تـوی مسـیر حرکتـش بـا نامردی‌هـا و سـختی‌ها مواجـه بشـه. 
گاهـی ازسـوی دشـمن، گاهـی هـم ازسـوی دوسـت و غالبـا درد نیرنگِ 
دوسـتان از زخمی که دشـمن می‌زنه، بیشـتره.« علیرضاجان! حضرت 
آقـا تـوی اون جلسـه یه راهکار ویژه به سیدحسـن نصـرالله داد که من 
توصیه می‌کنم تو هم وسـط این شـرایطت ]که بی‌شـباهت به شـرایط 
سیدحسـن نیسـت[، بـری و اون راهـکار رو اجرا کنی. آقا به سیدحسـن 
فرمـودن: »زمانـی که احسـاس خسـتگی کـردی یا هر حـس بدی اومد 
سراغت، تنها برو توی یه اتاق، در حد پنج دقیقه یا ده یا پانزده دقیقه، 



162

با خدا صحبت کن. حتی لازم نیست با دعاهای نقل‌شده از پیامبر؟ص؟ و 
ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ با خدا حرف بزنی. به زبان خودت حرف بزن. قطعاً خدا 

هست، می‌بینه و می‌شنوه و دستت رو می‌گیره و کمکت می‌کنه.«

حاج‌آقا دوستی دست گذاشت روی شونه‌م و گفت:
_ برو پسـرم! از همین الان شـروع کن. برو یه جای خلوت با خدا حرف بزن و با 

هر زبونی که بلدی ازش کمک بخواه.
چـون چـارۀ دیگـه‌ای بـرام نمونـده بـود، توصیـۀ حاج‌آقـا رو قبـول کـردم. بـا 
خودم گفتم برم و از این آخرین شـانس هم برای به چشـم اهالیِ مسـجد اومدن، 
اسـتفاده کنم. دوس داشـتم کانون با مدیریت من پا بگیره تا هم روی کسـایی که 
پُشت‌سـرم حرف می‌زنن کم بشـه و هم کلِ محله به توانایی‌ها و هوشـم پی ببرن؛ 
اما هرچی بیشتر با خدا حرف زدم، کمتر به موفقیت رسیدم. حتی دعاهای معتبر 
رو هـم لابـه‌لای مناجاتـم با خـدا خوندم؛ ولی فایده‌ای نداشـت. اوضـاع از اونی که 
بـود، بدتـر شـد و بهتـر نشـد. برای همیـن این بار بـا عصبانیت و توپِ پُـر رفتم پیش 

حاج‌آقادوستی و گفتم:
_ نشـد حاج‌آقـا! انـگار خـدا دلـش نمی‌خـواد من توی کانون مسـئول باشـم. 

شایدم خودم رو دوست نداره که دستم رو نمی‌گیره.
حاج‌آقا لبخندی زد و گفت: »توی عصبانیت باید بیشتر مراقب زبونمون باشیم 

تا خدای نکرده حرفی نزنیم که کفر باشه یا حرف‌هامون دلِ کسی رو بسوزونه.«
_ کفر نیست حاج‌آقا! حقیقته؛ وگرنه کارم راه می‌افتاد.

_ نه دیگه! حقیقت نیست. حقیقت اینه که تو مثل سیدحسن نصرالله عمل 
نکردی پسرم. اگه مثل ایشون می‌رفتی جلو، حتماً نتیجه می‌گرفتی.

اصلاً حوصلـۀ نصیحـت نداشـتم؛ بـرای همیـن فقط سـرم رو انداختـم پایین و 
سکوت کردم؛ اما حاج‌آقا دوستی ادامه داد:

_ بذار ادامۀ اون خاطرۀ دیدار سیدحسن نصرالله با حضرت آقا رو برات بگم:

آسیدحسـن می‌گـه آقـا راهـکار صحبـت بـا خـدا رو بهـم یـاد داد و گفـت: 
»ایـن رو از بـاب تجربـه می‌گـم، امتحانـش کـن، اثرش رو خواهـی دید.« 
منم گفتم: »ان‌شاءالله این کار رو می‌کنم آقاجان!« سیدحسن می‌گه 
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از اون زمـان بـه بعـد راهـکاری کـه آقـا بهم یـاد داده بـود رو در حد توانم 
انجام دادم و برکاتش رو دیدم؛ چون هر زمانی سختی می‌رسید، وقتی 
پناه می‌بردیم به این روش، به‌زودی درهای برکت باز می‌شد. مهم‌ترین 
دارایی‌مـون تـوی جنـگ 33روزه بـا اسـرائیل هم همین بـود. یکی از ما 
می‌نشست توی خلوت با خدا صحبت می‌کرد و ازش یاری می‌خواست.1

بله آقاعلیرضا! سیدحسن و هم‌رزم‌هاش این کار رو کردن و نتیجه‌ش هم شد 
پیروزی حزب‌الله توی جنگ 33روزه.

_ خُـب منـم همیـن کارها رو کردم؛ پـس چرا نتیجه نداد؟ لابد خدا دوسـمون 
نداره دیگه!

حاج‌آقا باز هم لبخندی زد و گفت:
_ خدا همۀ بنده‌هاش رو دوست داره. گیرِ کار، توی عمل به یه آیه‌ست پسرم! 
نَا<؛ یعنی کسایی 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
خدای متعال توی قرآن می‌فرماید: >واَلَّذ

کـه در راهِ مـنِ خـدا جهـاد می‌کنـن، قطعـا بـه راه‌های خـودم، هدایتشـون می‌کنم. 
خداوند توی این آیه وعدۀ قطعی داده که مسیر رو برای مجاهدین راه خودش باز 
می‌کنه؛ اما به‌قول آیت‌الله مکارم شیرازی توی ترجمۀ این آیه، جهاد باید خالصانه 
و بـرای رضـای خدا باشـه، نه برای مطرح‌کردنِ خودمون یـا برای اینکه بخوایم روی 
کسی رو کم کنیم. سیدحسن نصرالله هیچ‌وقت برای اینکه خودش رو بالا ببره توی 
مسیر جهاد قدم نذاشت، بلکه هدفش کار برای رضای خدا بود و توی سختی‌های 

مسیر، به این راهکار حضرت آقا پناه برد و خدای متعال هم کمکش کرد.
وقتـی حاج‌آقا داشـت اینـا رو می‌گفت، ذهن من رفت سـمت هدفم از فعالیت 
توی کانون. تازه فهمیدم تلاش‌هام برای بالابردن خودم و کم‌کردنِ روی مخالف‌هام 
بوده، نه خالصانه و برای رضای خدا. ظاهراً اون‌قدرم تابلو توی این اهداف ناخالصم 
پیش رفته بودم که حاج‌آقا دوستی هم فهمیده بود. خیلی از خدا خجالت کشیدم؛ 
امـا یهـو یـاد حـرف بابام افتادم که همیشـه می‌گفـت: »خدا درِ توبـه رو به روی هیچ 

بازنویسی صحبت‌های سیدحسن نصرالله، براساس فایل صوتیِ ایشان در نقل خاطره. دریافت  	.1
کلیپ خاطرۀ سیدحسن از:

https://B2n.ir/kd8212.
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بنده‌ای نبسته.« واسه همین همون‌جا با خدا عهد بستم که جبران کنم.
]سـه مـاه بعـد[ بـه لطـف خدا کارهـا خوب پیـش رفته بـود. از همون سـه ماه 
پیش تا الان، سعی کرده بودم هیچ کاری رو انجام ندم، مگه خالصانه و برای رضای 
خدا؛ حتی رفتم سراغ اونایی که مخالفم بودن و ازشون خواستم بیان توی کانون 
و هرکدوم مسئولیتی رو قبول کنن؛ البته پوستم کنده شد تا راضی‌شون کنم، اما 
بالاخـره اومـدن. اولشـم دل نمـی‌دادن بـه کار و کُلاً خیلی سـختی کشـیدم و اذیت 
شـدم توی این چند ماه؛ ولی هر وقت خسـته می‌شـدم و از نیش و کنایه‌ها به هم 
می‌ریختـم، سـعی می‌کـردم جـای عصبانی‌شـدن، پناه ببـرم به همـون راهکاری که 
حضـرت آقـا به شـهید نصرالله یاد داده بـود و این‌جوری به‌مرور لطف و عنایت خدا 
شـامل حالم شـد و کارها پیش رفت. دیگه هدفم به چشـمِ اهالی مسـجد اومدن 
نبـود؛ امـا بـه چشـم اهالـی مسـجد هـم اومـدم. یـه روز هـم حاج‌آقا دوسـتی خیلی 

خوش‌حال، با یه جعبه شیرینی اومد توی کانون و گفت:
_ بیا که این شیرینی، خوردن داره.

_ مناسبتش چیه حاج‌آقا؟
_ مناسبتش کسب رتبۀ اول توی فعالیت‌های فرهنگی بینِ‌کانون‌هاست که 

نصیب شما شده.
خنـده‌م گرفـت؛ راسـتش تـوی این سـه ماه یـه لحظه هم بـرای رتبـه‌آوردن کار 
نکـرده بـودم؛ امـا انگار خدا به‌خاطر تحمل سـختی‌ها، رتبۀ برتر رو هم برامون رقم 
زده بود؛ البته اینو جلوی حاج‌آقا به زبون نیاوردم تا ریا نشه؛ ولی انگار من، حاج‌آقا 
دوسـتی رو دسـت کـم گرفتـه بـودم. چـون ایشـون مثل کسـی کـه ذهن‌خونی بلد 

باشه، نشست روبه‌روم و گفت:
_ البتـه آقاعلیرضـا! حواسـت باشـه. ایـن بـار خدا لطـف کرد و بابـت تلاش‌ها و 
زحمت‌هـای خالصانـه‌ت اوضـاع رو سروسـامون داد و مقـام هم کسـب کـردی؛ اما 
شـاید یه روزی برسـه که هرچی هم خالصانه تلاش کنی، اونی که می‌خوای نشـه، 
اصلاً هیـچ کاری پیـش نـره، اون روز نبایـد برگـردی گلایـه کنـی که خدایا چـرا؟ چون 
ممکنـه خـدا بخـواد اخلاصت رو امتحـان کنه. پس هیچ‌وقت دنبـال نتیجه نباش، 

فقط دنبال کار برای رضای خدا باش و بس.
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حاج‌آقا یه چنگال از تو بشقاب برداشت و باهاش یه شیرینی آورد بالا، گرفت 
جلو دهنم و گفت:

کسـی کـه هدفـش کسـب رضای خدا باشـه و تـوی این مسـیر کم نـذاره، پیش 
خـدا مثـل سیدحسـن نصرالله عزیز می‌شـه. ایشـون با تموم وجـودش مجاهدت 
کـرد بـرای خـدا. آقـای داودآبادی می‌گه من اصرار داشـتم که یه وقتـی رو هماهنگ 
کنـم بـرای مصاحبـه بـا سیدحسـن نصـرالله تـا اینکـه ایشـون یـه روز گفتـن: »من تا 
سـاعت یازده شـب کارهای اداری‌م طول می‌کشـه، بعدش می‌تونم برای مصاحبه 
در خدمتتـون باشـم.«1 آقاعلیرضـا! سـید این‌جـوری عمـرش رو خـرج جهـاد کرد که 
خـدا بـه مجاهدت‌هـای خالصانۀ ایشـون و هم‌رزم‌هاش برکـت داد و توفیق تربیت 
ایـن همـه سـرباز بـرای دیـن رو پیـدا کـردن. آیـت‌الله کعبـی نقـل می‌کنـه کـه یـه روز 
سیدحسـن نصـرالله ازم پرسـید: »امام‌صـادق؟ع؟ چندتـا شـیعۀ تنوری2 داشـت؟« 

سید عزیز، حمید داودآبادی، ص11 و 12. 	.1
خدمـت  می‌کنـد:  نقـل  ـی 

ّ
رق »مأمـون  اسـت:  روایـی  داسـتان  ایـن  نصـرالله  شـهید  منظـور  	.2

امام‌صادق؟ع؟ بودم که سهل‌بن‌حسن خراسانى وارد شد، سلام کرد و نشست. سپس گفت: 
»ای فرزند رسول خدا! چقدر شما رئوف و مهربان هستید. شما امام هستید، چرا دفاع از حق 
خود نم‌ىکنید با اینکه بیش از صد هزار شیعۀ آمادۀ نبرد دارید؟« امام؟ع؟ فرمود: »خراسانى 
بنشـین، خوش آمدی«. سـپس به خدمت‌کار فرمود: »تنور را روشن کن!« خدمت‌کار امام؟ع؟ 
تنور را روشن کرد و امام؟ع؟ رو به مرد خراسانى نموده، فرمود: »داخل تنور شو!« خراسانى با 
التماس گفت: »ای فرزند رسول خدا! مرا با آتش مسوزان. از جرم من در گذر، خدا از تو بگذرد.« 
امام؟ع؟ فرمود: »تو را بخشیدم.« در این هنگام هارون مکى وارد شد، درحالی‌که کفش خود 
.« امام؟ع؟ فرمود: »کفش‌هایت را 

َ
را با دست گرفته بود، گفت: »السلام علیک یا ابن‌رسول‌الّلَّه

بیانداز، برو داخل تنور بنشین!« هارون مکی، کفش‌هایش را انداخت و در داخل تنور نشست. 
در ایـن هنـگام امـام؟ع؟ با مرد خراسـانی به سـخن‌گفتن پرداخت و مانند کسـی که در خراسـان 
بـوده از جریان‌هـاى آن منطقـه خبـر داد. سـپس فرمـود: »خراسـانى بـرو ببیـن در تنـور چه خبر 
است.« خراسانی می‌گوید: »به جانب تنور رفتم، دیدم هارون مکی چهار زانو در تنور نشسته 
است. بعد از تنور خارج شد و به ما سلام کرد.« امام؟ع؟ فرمود: »از این‌ها در خراسان چند نفر 
پیدا می‌شـود؟« خراسـانی گفت: »به خدا قسـم! یک نفر هم نیسـت.« امام‌صادق؟ع؟ فرمود: 
»به خدا یک نفر هم پیدا نمی‌شود، ما زمانى که پنج نفر یاور مانند این )هارون مکی( نداشته 
باشـیم، قیام نخواهیم کرد. ما خودمان موقعیت مناسـب را بهتر می‌دانیم.« )ابن‌شهرآشـوب 
مازندرانى، مناقب آل أبی طالب؟ع؟، ج4، ص237، علامه، قم، 1379ق؛ علامه مجلسى، بحار 

الأنوار، ج47، ص123، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404ق(.
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گفتم: »خُب معلومه! خیلی کم بودن.« ایشونم گفت: »ما اینجا توی لبنان بیش 
از صد هزار شیعۀ مقاوم حزب‌اللهی داریم که حاضرن به‌عنوان سرباز بقیةالله؟عج؟ 
بـرای سـربازی  امـام خامنـه‌ای  رکاب  امـر مسـلمین و در  و گوش‌به‌فرمـان ولـی 
امام‌زمان؟عج؟ بارها کشته بشیم، بعد دوباره زنده بشیم و اسرائیل را نابود کنیم 

تا قدس آزاد بشه.«1
آره پسـرم! تـو هـم بایـد هدفـت از کار تـوی کانـون، تربیـت نیرو برای یـاری امام 
زمان و انقلاب عزیزمون باشـه. اینم زمانی محقق می‌شـه که هم تموم انرژیت رو 

بذاری و هم خالصانه کار کنی برای رضای خدا.
بعد حاج‌آقا تکیه داد به صندلی و ادامه داد:

علیرضاجـان! اگـه مـا تـوی هـر کاری، حتـی کارهـای کوچیکی کـه پدر و مـادر به 
دوشـمون مـی‌ذارن، مثـل خریـد نون و نظافـت اتاق و... رضایت خـدا برامون مهم 

باشه، عزیزِ خدا می‌شیم مثل سیدحسن نصرالله.

ویژه‌نامـۀ نهـم سـید مقاومـت ضمیمۀ ماهنامۀ سـفیر امیـن، ص14 و 15؛ مصاحبـه با آیت‌الله  	.1
کعبی، مرکز پژوهش‌های تبلیغ، مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ.


